
وقتی اسم جنگ می‌آید، اولین چیزهایی 

نفیسه‌سادات موسوی

که به ذهن‌مان می‌رسد، تصاویر شیک 
و باابهت نظامی اس��ت. غرش هولناک 
و  نوران��ی  رد  موش��ک،  لانچره��ای 
موش��ک‌های  ک��ه  خیره‌کنن��ده‌ای 
هایپرس��ونیک در دل آسمان شب جا 
می‌گذارند و زرق‌وبرق مدرن‌ترین تسلیحات جنگی. مستند »راوی فتح« 
پر از این صحنه‌های دیدنی و غرورآفرین سخت‌افزاری است. دوربین 
این مستند به ما نشان می‌دهد چطور پهپاد فوق‌پیشرفته و گران‌قیمت 
»هرون« در ارتفاع ۱۴ هزار متری مثل یک مگس مزاحم شکار می‌شود 
و چطور ابهت پوشالی شرکت صنایع پدافندی »رافائل« و انحصار علمی 
موسسه »وایزمن« در قلب سرزمین اشغالی، زیر ضربات موشک‌های 

نقطه‌زن ایرانی پودر شده و به خاکستر تبدیل می‌شود.
اما اگر از زاویه فرهنگ و جامعه‌شناسی به این نبرد ۱۲ روزه نگاه 
کنیم، پیروزی بزرگ و واقعی را نباید فقط در آشیانه‌ها و زرادخانه‌های 
زیرزمینی س��پاه و ارتش جست‌وجو کرد، شاهکار اصلی این مستند 
جای دیگری اس��ت؛ در به تصویر کش��یدن آن خط نامرئی، محکم و 
آرامش‌بخشی که درست در اوج بحران و اضطراب، از شمال تا جنوب این 

خاک کشیده شد و همه را به هم وصل کرد: یعنی معنای واقعی وطن.
دشمن برای این تهاجم، یک نقشه دقیق و چندمرحله‌ای کشیده 
بود که بر اساس »شکاف زمانی« طراحی شده بود. آنها با ترور همزمان 
فرماندهان کلیدی کشور، فکر می‌کردند چرخه فرماندهی حداقل تا 
۳ روز کاملاً فلج می‌شود. نقشه‌شان این بود که با قطع کردن جریان 
رسمی اطلاع‌رسانی و بمباران ساختمان صداوسیما، یک موج وحشت 
عمومی راه بیندازند. آنها دقیقاً همان فرمول قدیمی را که روی لیبی 
پیاده کرده بودند در ذهن داشتند؛ یعنی اول مردم را با وعده‌های قشنگ 
و فریبنده به خیابان بکشند، کشور را دچار هرج‌ومرج داخلی کنند و 
بعد از سرنگونی حکومت، با خیال راحت منابع کشور را غارت کنند. 
در همان روزها دونالد ترامپ در فضای مجازی مدام پیام می‌داد و از 
»تسلیم بی‌قیدوشرط« و »تخلیه فوری تهران« حرف می‌زد تا دل جامعه 
را خالی کند. بوق‌های رسانه‌ای غرب هم شبانه‌روز پمپاژ می‌کردند که 
مردم ایران زیر بار این فشار اقتصادی و روانی کمر خم خواهند کرد. 
کفِ میدان نبرد اما واقعیتِ خودش را به اتاق‌های فکر فانتزی دشمن 
تحمیل کرد. درست در همان روزی که رژیم صهیونیستی به تاسیسات 
پارس جنوبی، پالایشگاه فجر جم و انبارهای نفت تهران حمله کرد تا با 
مختل کردن سوخت، معیشت و سفره مردم را گروگان بگیرد، جامعه 

ایران رفتاری از خودش نشان داد که در هیچ‌کدام از معادلات سایبری 
و اطلاعاتی آنها پیش‌بینی نشده بود. مستند با دست گذاشتن روی 
واقعیت‌های عینی، یک تض��اد روانی و اجتماعی فوق‌العاده را بین ۲ 
جبهه آشکار می‌کند. در یک طرف، جامعه‌ای مهاجر، ساختگی و ترسو 
را می‌بینیم که تا چند روز پیش با تبلیغات دروغینِ »گنبد آهنین« 
احساس امنیت می‌کرد اما حالا با اولین موشک‌ها اسطوره‌اش شکسته، 
کنترل اوضاع را از دست داده و نخبگان و دانشمندانش چمدان‌ها را 
بسته‌اند و دسته‌دسته به پناهگاه اضطراری‌شان در جزیره قبرس فرار 
می‌کنند و در طرف دیگر این قصه، توده‌های مردم ایران را می‌بینیم؛ 
مردمی با صنف‌های مختلف، با کلی گله و شکایت از وضعیت اقتصادی، 
با تفکرات، باورها، سلیقه‌های کاملاً متفاوت و حتی متضاد که به محض 
اینکه دیدند موجودیت و تمامیت ارضی کشورشان به خطر افتاده، تمام 
اختلاف‌ نظرها را کنار گذاشتند و مثل حلقه‌های یک زره فولادی به 
هم قفل شدند. همان مردمی که دشمن امید بسته بود علیه کشورشان 
شورش کنند، خودشان آمدند و کوچه به کوچه امنیت شهرها را دست 
گرفتند. گشت‌های بسیج مردمی شانه به شانه پلیس ایستادند و در طول 
۱۲ روز جنگ، آمار شگفت‌انگیز بیش از ۷ میلیون گزارش خودجوش 
مردمی به نهادهای امنیتی ثبت شد تا تمام تیم‌های نفوذی و عوامل 

خرابکار دشمن در نطفه خفه شوند. این مردم حتی عید غدیر را تعطیل 
نکردند و جشن‌های خیابانی را به یک رفراندوم بزرگ و میلیونی برای 

حمایت از وطن و فرماندهان شهیدشان تبدیل کردند.
اینجاست که مستند »راوی فتح« از یک گزارش نظامیِ ساده فراتر 
می‌رود و تبدیل به یک سند هویت‌شناسی عمیق می‌شود. این اثر به 
همه‌ ما و به دشمنان ما یک یادآوری مهم می‌کند: دانش هسته‌ای و 
توان بازدارندگی این کشور، یک محصول عاریه‌ای، وارداتی یا تزیینی 
نیست که بتوان آن را با ۶ بمب سنگرشکن در فردو یا موشک کروز در 
نطنز نابود کرد و فرستاد هوا. این دانش و این اراده، در مغز دانشمندان 
و در عمق ریشه‌های این خاک ثبت شده؛ حتی اگر ساختمانی آسیب 
ببیند، فردا با اراده‌ای قوی‌تر بازس��ازی می‌ش��ود. مستند به ما ثابت 
می‌کند وقتی پای تهدید خانه و وطن وس��ط باش��د، تکثر سلایق و 
دیدگاه‌های مردم ایران نه تنها یک پاشنه‌ آشیل و نقطه ضعف نیست، 
بلکه بزرگ‌ترین نقطه قوت آنهاست. این جوشش غیرت و همبستگی 
ارگانیک در لحظه خطر، همان »عصای سرخ موسایی« است که تمام 
سحر و جادو، تکنولوژی، پروپاگاندا و جنگ روانی دشمن را یک‌جا بلعید 
و نشان داد نام ایران، یک پیوند قلبی و ناگسستنی است که هیچ توفانی 

در جهان حریفش نمی‌شود.

عملیات همبستگی

 رئیس جمهور آمریکا در تازه‌ترین 

حسین کیامنش 

ادع��ای خ��ود درباره ای��ران، در 
مصاحبه دیروزش با وال‌استریت 
ژورنال مدعی شد هرگز به تغییر 
حکومت ایران علاقه‌ای نداش��ته 
است. ترامپ گفت: »وقتی از تغییر 
رژیم حرف می‌زنید، من هرگز به تغییر رژیم اهمیت نداده‌ام 
و باور نداشتم. هرگز بخشی از برنامه نبود... اما حدس می‌زنم 
تغییر رژیم داشته‌ایم، چون گروه اول، همه‌شان مرده‌اند... من 
به تغییر رژیم اعتقاد ندارم و سال‌هاست تغییر رژیم‌ها را دیده‌ام 
و آنها هرگز نتیجه نمی‌دهند. باید به طور طبیعی اتفاق بیفتد«. 
ترامپ همچنین اذعان کرد: »تلاش‌هایی برای تغییر رژیم در 
ایران صورت گرفته بود اما شکست خورد«.  به این ترتیب وی 
ت�الش کرد وانمود کند از ابتدا مخالف چنین پروژه‌ای بوده 
است. این ادعای ترامپ در حالی مطرح می‌شود که ۱۱۰ روز 
پیش، او جنگ تمام‌‌عیاری را علیه ایران به راه انداخت که یکی 
از اهداف اصلی و آشکار آن، براندازی جمهوری اسلامی ایران 
بود؛ جنگی که با هماهنگی کامل رژیم صهیونیستی آغاز شد 
و قرار بود با ضربه‌های سنگین نظامی، ترور رهبر حکیم انقلاب 
اسلامی و فرماندهان عالی‌رتبه نظامی و تحریک شورش داخلی، 
ساختار جمهوری اسلامی را از درون دچار فروپاشی کند. حالا 
اما ترامپ آن پروژه را انکار می‌کند، گویی هرگز وجود نداشته 
و او از ابتدا مخالف آن بوده است! این چرخش، نه‌تنها تناقض 
آشکار در حرف و عمل او را نشان می‌دهد، بلکه عمق شکست 
اس��تراتژیک آمریکا و رژیم اشغالگر قدس در مواجهه با اراده 
آهنی��ن ملت ایران و نظام جمهوری اس�المی را به نمایش 
می‌گذارد؛ شکستی که ترامپ حالا با بازنویسی 110 روز اخیر 
سعی در پنهان کردن آن دارد. ساعاتی پس از آغاز این جنگ 
تجاوزکاران��ه در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶/ ۹ اس��فند ۱۴۰۴، ترامپ 
ویدئویی ۸ دقیقه‌ای منتشر کرد که در شبکه اجتماعی تروث 
پخش شد. در این ویدئو، او مستقیماً خطاب به مردم ایران 
گفت: »در نهایت، به مردم بزرگ و شجاع ایران می‌گویم ساعت 
آزادی ش��ما فرارسیده است... وقتی کارمان تمام شد، دولت 
خود را بگیرید. آن مال شماس��ت. این احتمالاً تنها فرصتی 
است که برای نسل‌ها خواهید داشت«. رئیس جمهور تروریست 
آمریکا حتی نیروهای سپاه پاسداران، ارتش و پلیس را فراخواند 
که سلاح‌های‌شان را زمین بگذارند تا »مصونیت کامل« دریافت 
کنند، در غیر این صورت با مرگ حتمی مواجه می‌ش��وند. 
ترامپ تأکید کرد: »آمریکا با قدرت از شما پشتیبانی می‌کند«. 
این پیام، فراخوان صریح و مستقیم برای سرنگونی حکومت 
و آغاز ش��ورش داخلی در ایران بود، دقیقاً همان چیزی که 
نش��ان‌دهنده عزم جدی ترامپ برای دخالت آشکار در امور 
ایران و تحمیل فروپاشی از طریق حمله خارجی بود. تنها ۲ 
هفته پیش از آغاز این جنگ، در ۱۳ فوریه ۲۰۲۶ ترامپ در 
پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره تمایل به تغییر حکومت در 
ایران، بدون هیچ پرده‌پوشی‌ای گفت: »تغییر رژیم ایران؟ خب! 
به نظر می‌رسد بهترین اتفاقی است که می‌تواند رخ دهد. برای 
۴۷ سال آنها حرف زده‌اند و حرف زده‌اند و حرف زده‌اند«. او 
اضافه کرد: »افرادی هستند برای جایگزینی و بعد از این همه 
سال حرف زدن بی‌فایده، حالا زمان عمل فرارسیده است«. 
این یکی از صریح‌ترین حمایت‌های ترامپ از پروژه براندازی 
جمهوری اس�المی بود که سیگنال روش��نی به گروه‌های 
اپوزیس��یون، از جمله گروهک‌های تجزیه‌طلب ارسال و جو 
روانی را برای جنگ علیه کش��ورمان آماده کرد. در روزهای 

اولیه جنگ، وقتی حملات آمریکا و اسرائیل منجر به ترور و 
شهادت حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای و تعدادی از 
فرمانده��ان ارش��د نظامی ش��د، ترامپ سرمس��ت از این 
موفقیت‌های اولیه، یک قدم جلوتر رفت و رسماً مدعی شد 
تغییر حکومت ایران اتفاق افتاد. در روزهای بعد، او مدعی شد: 
»ما تغییر رژیم داشته‌ایم... رژیم اول کاملاً نابود شد، همه‌شان 
مرده‌اند. رژیم بعدی هم عمدتاً مرده اس��ت«. ترامپ این را 
دستاورد بزرگ جنگ بدون نیاز به اشغال زمینی کامل دانست 
و بارها آن را تکرار کرد، حتی وقتی مشخص شده بود ساختار 
حاکمیت جمهوری اس�المی همچنان پابرجا خواهد ماند و 
جنگ تجاوزکارانه دشمن آمریکایی - صهیونیستی تنها منجر 
به تغییر رهبر انقلاب ش��ده اس��ت. این ادعاها نشان‌دهنده 
سرمس��تی لحظه‌ای او از ضربه اولیه بود اما ترامپ بزودی با 

واقعیت‌های میدانی روبه‌رو شد.

این ادعاها در ادامه جنگ چندین‌بار تکرار شد و ترامپ آن را 
با شعار »MIGA« )ایران را دوباره بزرگ کنیم( گره زد. فراتر 
از براندازی و تغییر حکومت، او حتی رؤیای تجزیه ایران را در سر 
می‌پروراند. ترامپ از ورود گروهک‌های تروریست کرد تجزیه‌طلب 
به جنگ استقبال کرد و گفت: »حمله آنها عالی خواهد بود«. او 
حتی ادعا کرد آمریکا سلاح‌های بسیاری را در اختیار گروهک‌های 
کرد تجزیه‌طلب قرار داده است. این مواضع نشان‌دهنده عطش 
عمیق ترامپ نه فقط برای براندازی، بلکه برای فروپاشی تمامیت 
ارضی ایران بود؛ آرزویی که مشخصاً عمق خصومت آمریکا و رژیم 
صهیونیستی را نه با جمهوری اسلامی، بلکه با ایران آشکار کرد.

با توجه به این س��ابقه کاملاً مش��خص، از حمایت صریح و 
فراخوان مستقیم به شورش، تا ادعای پیروزی و حتی استقبال 
از پروژه تجزیه، س��ؤال مهمی پیش می‌آید: چرا ترامپ بعد از 
گذش��ت ۱۱۰ روز از آغاز جنگ، به نقطه‌ای رس��یده که همه 

مواضع قبلی خود را انکار می‌کند و می‌گوید تغییر حکومت ایران 
جواب نمی‌دهد؟

اول از همه باید گفت موضع اخیر ترامپ، رسماً اذعان به 
شکست پروژه براندازی در ایران است. او و کشورش پذیرفته‌اند 
تغییر نظام سیاسی و سرنگونی جمهوری اسلامی اساساً شدنی 
و امکان‌پذیر نیست. انکار علاقه اولیه، نوعی مکانیسم دفاعی 
سیاسی و روان‌شناختی برای فرار از مسؤولیت این شکست 
بزرگ است. وقتی پیروزی سریع و شورش مورد انتظار محقق 
نشد، بهترین راه برای ترامپ، بازنویسی تاریخ است: »من هرگز 
نمی‌خواستم...«. این انکار، نه‌تنها ضعف او را نشان می‌دهد، بلکه 
به اپوزیسیون خودفروخته ایرانی که به فراخوان‌های ترامپ و 
حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران امید بسته بودند، 

از لحاظ روحی ضربه‌ای سنگین وارد کرده است.
دلیل اصلی رسیدن ترامپ از آن عطش اولیه به موضع امروز، 
مواجهه‌اش با دیوار سفت و محکم ایران بود. جنگ 40 روزه 
با پیش‌فرض‌ها و ذهنیت خاصی آغاز شد: حملات گسترده 
هوایی و ترور امام ش��هید انقلاب اسلامی و فرماندهان ارشد 
باعث فروپاشی ساختار حاکمیت و نیروهای مسلح خواهد شد، 
مردم ایران از تهاجم خارجی استقبال کرده و شورش می‌کنند، 
گروهک‌های تروریست تجزیه‌طلب وارد میدان شده و جنگ 
داخلی را شعله‌ور می‌کنند و در نتیجه، جمهوری اسلامی ظرف 

چند روز یا نهایتاً چند هفته سقوط خواهد کرد.
ای��ن پیش‌فرض‌ها بر پای��ه تجربه آمری��کا در ونزوئلا و 
تحلیل‌های س��طحی و نادیده گرفتن عمق وفاداری ملی و 
ظرفیت مقاومت ایران بنا ش��ده بود اما در عمل و واقعیت، 
اتفاقی کاملاً در تضاد با این انتظارات رخ داد. نه‌تنها حاکمیت 
و نیروهای مسلح دچار فروپاشی نشدند، بلکه از همان ساعت‌ 
اول، حملات متقابل را با قدرت آغاز کردند و مقاومت بی‌بدیلی 
از خود نشان دادند. مردم ایران، جدا از اینکه با تهاجم خارجی 
همراهی نکردند، در حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی کشور 
به صحنه آمدند؛ حضوری که با گذشت 110 روز از جنگ، 
همچنان ادامه دارد. توانمندی نظامی - موش��کی ایران هم 
نه‌تنها از بین نرفت، بلکه با وجود ضربات سنگین، به عملیات 
خود ادامه داد و ضربات قابل توجه و بی‌سابقه‌ای را به دشمن 
آمریکایی - صهیونیستی وارد کرد و در نهایت جنگی که قرار 
بود ظرف ۳ روز به نتیجه برس��د، ۴۰ روز طول کش��ید و در 
آخر به آتش‌بس ختم ش��د. این واقعیت‌ها ترامپ را مجبور 
به عقب‌نش��ینی کرد و نش��ان داد ایران، بر خلاف تصورات 
ساده‌لوحانه، دیواری نفوذناپذیر در برابر حملات خارجی است.
به همین دلیل بود که مواضع ترامپ در ارتباط با تغییر نظام 
سیاسی ایران و براندازی جمهوری اسلامی به‌تدریج از حمایت 
صریح اولیه، به ادعای موفقیت نسبی )از طریق ترور رهبر شهید 
انقلاب اسلامی و فرماندهان ارشد نظامی( و در نهایت به انکار علاقه 
اولیه و بازتعریف مفهوم آن تغییر کرد. رئیس دولت تروریست 
آمریکا حالا برای فرار از پذیرش شکست پروژه براندازی، علاقه 
و عطش قبلی خود را انکار و وانمود می‌کند تغییر حکومت اصلا 
هدفش نبوده است! این چرخش، نه‌تنها نشان‌دهنده واقع‌گرایی 
اجباری ترامپ در برابر تاب‌آوری ایران است، بلکه درس تلخی برای 
کسانی است که به فراخوان‌های او امید بسته بودند. ایران توانست 
در برابر قدرتمندترین ائتلاف نظامی دنیا مقاومت و هزینه‌های 
سنگینی تحمیل کند و به شرایط بهتری در آتش‌بس برسد. این 
نه پیروزی مطلق ایران، بلکه شکست پروژه تغییر حکومت است؛ 
پروژه‌ای که ترامپ حالا سعی دارد آن را از کارنامه خود پاک و 

با این انکار، عمق ناکامی راهبردی خود را بیشتر آشکار کند.

عقب‌نشینی فضاحت‌بار ترامپ از پروژه تغییر نظام در ایران و اعتراف به شکست طرح براندازی

نشد و نمی‌شود خبر

گزارش

ایران
چهار‌شنبه 27 خرداد ‌1405
وطن‌امروز    شماره 4638

 شعار محوری مراسم بدرقه 
»آقای شهید ایران« اعلام شد

باید برخاست
اطلاعیه ش��ماره ۴ س��تاد بزرگداشت عروج خونین 
امام مجاهد ش��هید حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای‌ 
قدّس‌الله‌نفسه‌الزکیه صادر شد. در این اطلاعیه آمده است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم
السلام علیک یا ثارالله وابن ثاره

همزمان با حلول ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمش��یر و ایام 
عزای س��رور و سالار آزادگان عالم حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام و 
اصحاب باوفای ایش��ان و در آس��تانه برگزاری مراسم وداع، تشییع و 
تدفین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی حسینی 
خامنه‌ای )قدّس‌الله‌نفسه‌الزکیه( و شهدای خانواده رهبر انقلاب اسلامی، 
جهت‌گیری محتوایی و رویکردهای تبلیغی و ترویجی این رویداد را 
به‌ استحضار ملت شریف ایران و دوستداران آن یگانه دوران در داخل 
و خارج از کش��ور می‌رس��اند. حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای 
رهبر معظم‌ انقلاب اسلامی)مدظله‌العالی( در اولین پیام، درباره رهبر 
شهیدمان فرمودند: »من این توفیق را داشتم که پیکر ایشان را بعد 
از شهادت زیارت کنم؛ آنچه دیدم کوهی از صلابت بود و شنیدم که 
مش��ت دست سالمش را گره کرده بود...«. این »مشت گره‌کرده« که 
نشان رسمی بدرقه آن یگانه است، فقط یک نماد نیست؛ تبلور همان 
دست مهربان پدر امت است که بارها در برابر استکبار جهانی ایستاد و 
هرگز نلرزید و جز برای خدا گشوده نشد. از دل همین مشت گره‌‌کرده 
و از جوش��ش خون مقتدر مظلومی چون اوست که دل‌های آزادگان 
جهان به تلاطم درآمده و ملت ایران بعثتی دوباره یافته ‌است؛ بعثتی 
که باید تداوم آن را در اعتلای پرچم جبهه حق در جهان، انتقام خون 
پاک امام مجاهد شهیدمان و ساختن فردایی قوی‌تر برای ایران اسلامی 
دنبال کرد. حضرت آقا اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف در یک جنگ خونین به 
شهادت رسیدند؛ شهادتی که در میان علمای امامیه رضوان‌الله‌علیهم 

برای شخصیتی در حد و شأن ایشان در جنگ اتفاق نیفتاده است.
در امتداد جوشش این خون مقدس که زمین و زمان را به تلاطم 

درآورد، شعار محوری این مراسم این خواهد بود: »باید برخاست«.
این شعار، امتداد همان »قیام لله« است که در طلیعه چهاردهم 
خرداد امسال از س��وی رهبر عزیزمان )ادام‌الله‌ظله(، زیربنای مکتب 
خمینی کبیر و خامنه‌ای عزیز خوانده شد؛ قیامی که از نیمه‌خرداد ۴۲ 
آغاز شد، در بهمن ۵۷ به ثمر نشست، در عصر مقاومت استمرار یافت 
و اینک با شهادت مظلومانه آن عبد صالح خدا، نصابی تازه یافته است.

»باید برخاست« یعنی این خون چنان جوشان است که دیگر اجازه 
سکون به هیچ دلداده‌ای نخواهد داد. »باید برخاست« یعنی عهدی که 
ملت بعثت‌یافته با خون او بسته است، تا پای جان ادامه خواهد یافت.

برای این مراس��م که »بدرقه آقای شهید ایران« نام گرفته است، 
بسته هویت بصری در نظر گرفته شده تا مبنای تولید و انتشار تمام آثار 
رسانه‌ای، اقلام تبلیغی، فضاسازی شهری و مردمی، محصولات فرهنگی 
و برنامه‌های مرتبط باشد. اما این عزا، تنها مختص مردم ایران نیست. از 
کشورهای جبهه مقاومت تا اقصی‌نقاط دنیا، آزادگان و آزادی‌خواهان 
جهان داغدار این شهادت عظیم شده‌اند. امت اسلامی با الهام از همان 
مکتب، کلام الهی »قوموا لله« را سر می‌دهد. این شعار، عصاره آخرین 
رهنمودها و پیام‌های حکیمانه امام شهیدمان است؛ »قوموا لله« نه فقط 
توصیه او، که تجدید بیعتی است با مکتبش؛ اعلامی به جهانیان که 
آن عظمت، آن ایمان و آن شجاعت بی‌بدیل با قدرت و صلابت بیشتر 
ادام��ه خواهد یافت. به توفیق الهی و عنایت خاصه حضرت ولی‌عصر 
)عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الش��ریف( این بدرقه، طلیعه فتح مبین و نقطه 
عطف بعثت ملت ایران و امت اسلامی برای افق‌های روشن پیش‌رو به 
پرچمداری رهبر عالی‌قدر انقلاب )مدظله‌العالی( خواهد بود، ان‌شاءالله.
دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی
۲۶ خرداد ۱۴۰۵ مصادف با اول محرم‌الحرام ۱۴۴۸

 آتش شاکرمی: 
خبر تجاوز به نیکا دروغ بود

اعتراف دیرهنگام
گروه سیاس�ی: اظهارات جدید آتش شاکرمی، خاله نیکا 
ش��اکرمی در گفت‌وگو با صدای آمری��کا، بار دیگر پرده از 
دروغ‌سازی رسانه‌های ضدایرانی برداشت. او در گفت‌وگو با 
صدای آمریکا به صراحت اذعان کرد ادعاهای مکرر رسانه‌های 
ضدانقلاب مبنی بر تجاوز به نیکا شاکرمی کاملاً دروغ بود. او 
تأکید کرد خودش، خانواده و همسایه‌ها جنازه نیکا را بررسی 
کرده‌اند و هیچ نشانه‌ای از ادعاهای مطرح‌‌شده در گزارش‌های 
رسانه‌ای ندیده‌اند. نیکا شاکرمی، دختر نوجوان ۱۶ ساله‌ای 
بود که در جریان اغتشاش��ات ۱۴۰۱، به دلیل اختلافات 
خانوادگی خودکشی کرد اما رسانه‌های معاند و شبکه‌های 
وابسته به جریان ضدانقلاب، خودکشی وی را به ابزاری برای 
شعله‌ور نگه داشتن آتش اغتشاشات 1401 تبدیل کردند. 
طبق گزارش‌های رس��می پزشکی قانونی و البته اسناد و 
ش��واهد موجود، نیکا شاکرمی احتمالاً با هدف خودکشی 
از ارتفاع سقوط کرده بود، با این حال رسانه‌های ضدایرانی 
این ماجرا را به‌سرعت به قتل توسط نیروهای امنیتی تبدیل 
کردند. این روایت‌سازی، بخشی از استراتژی گسترده‌تری 
بود که هدفش تبدیل هر حادثه فردی به نمادی از سرکوب 
حکومتی برای بسیج افکار عمومی و تداوم اغتشاشات بود. 
در این میان، ادعای تجاوز به نیکا یکی از وحشتناک‌ترین و 
در عین حال ساختگی‌ترین بخش‌های این کمپین رسانه‌ای 
بود. رسانه‌هایی مانند بی‌بی‌سی فارسی، اینترنشنال و حتی 
سی‌ان‌ان، بارها با فاصله چند ماه، جزئیات جدیدی از »تجاوز 
گروهی توسط نیروهای امنیتی در پایگاه بسیج« یا »تعرض 
وحشیانه« منتشر می‌کردند. برخی گزارش‌ها حتی به ارقام 
هولناکی مانند تجاوز ۸۰ نفر اشاره داشت. این ادعاها بدون 
ارائه حتی یک سند، به‌سرعت در فضای مجازی بازنشر و 
به یکی از اصلی‌ترین ابزارهای دامن زدن به خشم عمومی 
تبدیل شد. این جریان رسانه‌ای نه‌تنها واقعیت خودکشی 
شاکرمی را تحریف، بلکه از جسم و روح یک دختر نوجوان 
به عنوان س��وخت تبلیغاتی استفاده کرد. آتش شاکرمی 
در مصاحبه اخیر خود اعتراف کرد هرگز این گزارش‌های 
دروغین را در محافل ش��خصی تأیید نکرده و هر بار که با 
چنین ادعاهایی مواجه می‌شده، روح او و خانواده‌اش آزرده 
می‌شده است. او صراحتاً گفت حتی به برخی از این رسانه‌ها 
)مانند اینترنشنال و بی‌بی‌سی( اطلاع داده چنین ادعاهایی 
صحت ندارد، اما آنها همچنان به انتش��ار و تکرار ادعاهای 
دروغ ادام��ه دادند. حالا پس از گذش��ت ۴ س��ال، اعتراف 
دیرهنگام خاله نیکا شاکرمی، دروغ بودن این روایت‌سازی‌ها 
را آشکار کرد. این اظهارات تأیید می‌کند بسیاری از ادعاهای 
مطرح‌شده در آن دوران، بخشی از جنگ روانی و عملیات 

رسانه‌ای بوده تا ناآرامی‌ها را طولانی‌تر کند.

ادامه از صفحه اول
در عین حال مشاهده می‌کنیم گاه 
چنان درگیر اختلافات داخلی می‌شویم 
ک��ه تاریخ، هویت و منافع ملی ایران را 
به حاش��یه می‌رانیم. همین‌طور گاهی 
ممکن است نهادهای قانونی مسؤول در 
زمینه تصمیم‌گیری را صرفاً به این دلیل که تصمیم آنها مطابق میل ما 
نیست، به ‌عنوان نهادهایی که فاقد اعتبار یا مشروعیت سیاسی هستند 
معرفی کنیم. نباید این مساله را از نظر دور کنیم که هر ۳ مسیری که 
از آنها صحبت می‌کنیم، در نهایت به یک نقطه می‌رسند: تضعیف خانه 
مشترکی که همه ما در آن زندگی می‌کنیم؛ تضعیف جمهوری اسلامی 
ایران. اگر جمهوری اسلامی ایران را به‌ عنوان یک کل به هم پیوسته در 
نظر گرفته و آن را قبول کنیم، آنگاه معنای دیگری از سیاست پیش 
روی ما قرار می‌گیرد. در این نگاه، ایران خانه مش��ترک همه ماست؛ 
خانه‌ای که همه ساکنان آن حق دارند درباره نحوه اداره‌ آن صحبت 
کنند، تصمیمات و پیش��نهادات سیاسی را نقد کرده و پیشنهاداتی 
متفاوتی ارائه کنند. همچنین همه ایرانیان را از حق داشتن ایده‌های 
متفاوتی درباره ایران برخوردار می‌دانیم. بنابراین مشترک بودن به یک 

جور حق مشترک نیز اشاره می‌کند. 
مشترک بودن و مسأله مسؤولیت مشترک ■■

مشترک بودن متضمن حق مشترک داشتن است اما این همه ماجرا 
نیست. در این مشترک بودن یک جور مسؤولیت مشترک نیز وجود 
دارد. زندگی در یک خانه مشترک باید با یک جور احساس مسؤولیت 
برای حفاظت از تنوع و کثرت درونی خانه نیز همراه باشد. به همین 
خاطر اس��ت که ما نباید اختلاف نظرهای دوستانه درباره سرنوشت 

خودمان را به دشمنی تبدیل کنیم. این بیشتر به این خاطر است که 
در هر جامعه‌ای، دیدگاه‌های مختلفی درباره مسائل عمومی وجود دارد. 
وجود چنین کثرتی نشانه ضعف یا ناتوانی جامعه نیست، بلکه نمادی از 
پویایی و صلابت آن است. مساله یا مشکل اصلی در اینجا از جایی آغاز 
می‌شود که اشتباه ادراکی و خطای شناختی ما رقابت سیاسی را به 
دشمنی اساسی تبدیل کند؛ در چنین وضعیتی گروه‌های مختلف دیگر 
یکدیگر را نه به عنوان رقیبان سیاسی در درون یک افق مشترک، بلکه به 
‌عنوان موجودیتی ناسازگار با اصل حیات سیاسی کشور تلقی می‌کنند. 
در چنین وضعیتی گفت‌وگو از میان می‌رود و سیاست به میدان حذف 
تبدیل می‌شود. این همان چیزی است که دشمن خارجی انتظارش را 
می‌کشد: تبدیل رقابت سیاسی به جنگ داخلی. برای دور ماندن از این 
آفت سیاسی باید این مساله را در نظر حاضر کنیم که کارکرد اصلی تنوع 
دیدگاه‌ها در یک واحد سیاسی دقیقاً عکس آن چیزی است که دشمن 
خارجی از آن انتظار دارد. در یک جامعه پویا وجود نگاه‌های متفاوت 
به مسائل جمعی باید به شکل‌گیری گفت‌وگویی عمومی کمک کند؛ 
گفت‌وگویی که در نهایت نهادهای تصمیم‌گیر کشور را برای انتخاب 
بهترین گزینه یاری می‌دهد. هیچ جامعه‌ای بدون اختلاف نظر پیشرفت 
نمی‌کند اما هیچ جامعه‌ای نیز بدون وجود سازوکارهایی نهادی برای 

پایان دادن به اختلاف نظرها قادر به ادامه حیات نیست. 
پذیرش تصمیم‌های نهادی و مشروعیت تصمیم■■

در نتیجه همه چیزهایی که تا اینجا گفتیم، باید در نظر بگیریم 
سیاس��ت تنها به رقابت محدود نمی‌ش��ود. سیاست در عین حال به 
پذیرش نتیجه فرآیندهای قانونی نیز وابسته است. این در حالی است 
که ما در ایران از یک عادت فکری ریشه‌دار رنج می‌بریم که گاه مانع 
فهم شایسته این مساله می‌شود. بسیاری از ما جمهوری اسلامی را نه 

به عنوان یک واحد سیاسی، بلکه به عنوان میدان دائم کشمکش میان 
۲ بخش فرضی »جمهوریت« و »اس�المیت« درک می‌کنیم. نتیجه 
چنین خطای ادراکی‌ای این اس��ت که در هر بحران سیاسی، برخی 
خود را به‌ عنوان مدافعان اسلامیت نظام در برابر جمهوریت آن معرفی 
می‌کنند و برخی دیگر جمهوریت را در برابر اسلامیت قرار می‌دهند. 
این دوگانه‌سازی در بسیاری از منازعات سیاسی سال‌های گذشته حضور 
داشته و امروز نیز می‌توان رد آن را در بحث‌های مربوط به تصمیمات 
کلان کشور مشاهده کرد؛ از مسائل سیاست داخلی گرفته تا تصمیمات 
مرتبط با جنگ، صلح و امنیت ملی. در چنین شرایطی گاهی شاهد 
آن هستیم که افراد و گروه‌ها عملاً خود را در جایگاه نهادهای رسمی 
کشور قرار می‌دهند و تصمیمات اتخاذشده از مسیرهای قانونی را نه 
به‌ عنوان موضوعاتی برای نقد سیاسی، بلکه در مقام نشانه‌هایی برای 
انحراف، خیانت یا ناآگاهی معرفی می‌کنند. در عین حال و در مقابل، 
گروه دیگری نیز هر مخالفتی را به منزله مخالفت با اصل نظام تلقی 
می‌کنند. این ۲ رویکرد هر ۲ مساله‌ساز هستند. نباید این را از ذهن 
دور داشت که نقد سیاسی حق همه شهروندان است و بدون آن حیات 
سیاسی معنایی ندارد اما همچنین نقد با بی‌اعتبار کردن اصل سازوکار 
تصمیم‌گیری تفاوت دارد، همان‌طور که دفاع از نظام سیاسی به شکل 
قابل توجه و معناداری با نفی حق نقد متفاوت است. باید این مساله را 
همواره در ذهن داشته باشیم که در یک واحد سیاسی، تصمیم نهایی 
باید در جایی گرفته ش��ود. این تصمیم ممکن است بهترین تصمیم 
ممکن نباشد. ممکن اس��ت بعداً روشن شود خطاهایی در آن وجود 
داشته است. ممکن است نیازمند اصلاح، بازنگری یا حتی تغییر باشد 
اما تا زمانی که از مسیرهای قانونی و نهادی کشور عبور کرده، تصمیمی 

مشروع به شمار می‌آید.

مشروعیت، قانونی بودن و بر حق بودن■■
مشروعیت در اینجا به معنای عصمت نیست، بلکه به معنای قانونی 
بودن اس��ت. توجه کردن به این تمایز برای ما از اهمیت زیادی برخوردار 
است، زیرا اگر هر تصمیمی را که با آن موافق نیستیم به عنوان تصمیمی 
نامش��روع در نظر بگیریم، دیگر چیزی از نظم سیاسی باقی نمی‌ماند. در 
چنین وضعیتی هر گروه سیاسی ممکن است خود را به عنوان مرجع نهایی 
تشخیص حق و باطل در نظر گرفته و براساس این باور دست به اقدامات 
سیاسی بزند. در نتیجه چنین وضعیتی، چیزی جز فرسایش اقتدار عمومی 
و افزایش شکاف‌های اجتماعی در انتظار جامعه نخواهد بود. امروز که ایران 
با مجموعه‌ای از چالش‌های داخلی و خارجی روبه‌رو است، بیش از هر زمان 
دیگری به این بلوغ سیاسی نیاز داریم که میان نقد تصمیم و نفی مشروعیت 
تمایز قائل شویم. هر کدام از ما چه در مقام شهروندان منفرد و چه در قالب 
هویت‌های سیاسی سازمان‌یافته می‌توانیم با یک تصمیم خاص مخالف 
باشیم، همچنین می‌توانیم آن تصمیم را مورد انتقاد و ارزیابی قرار دهیم، 
همین‌طور می‌توانیم برای آن دست به ارائه بدیل‌هایی که مناسب می‌دانیم 
بزنیم اما در عین حال نباید از اختلاف نظر درباره یک تصمیم، شکاف وجودی 
در اصل واحد سیاسی به وجود آوریم. امروز بیش از هر زمان دیگری باید 
این نکته را در ذهن حاضر کنیم که ایران زمانی قدرتمندتر خواهد شد که 
بتواند هم کثرت دیدگاه‌ها را حفظ کند و هم وحدت سیاسی خود را قوام 
بخشیده و تداوم دهد؛ زمانی که رقابت سیاسی در خدمت خیر عمومی و 
نه در خدمت تخریب رقیب قرار گیرد. برای رسیدن به این مرحله همه ما 
به یاد داشته باشیم که خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، پیش از آنکه 
متعلق به یک جناح، یک جریان یا یک قرائت خاص باشد، متعلق به همه 
ایرانیان است. از همین رو شاید لازم باشد بار دیگر این اصل ساده را به خود 

یادآوری کنیم: همه جمهوری اسلامی ایران مشروع است.

مرز نقد و انکار

نگاه

    توافق آمریکا و ایران و پایان تصور تغییر نظام سیاسی تهران     
دنی سیترینوویچ، رئیس پیشین بخش ایران در سازمان اطلاعات نظامی ارتش صهیونیستی )امان( در واکنش به تفاهم 
ایران و آمریکا پیرامون پایان دادن به جنگ نوش�ت: توافق میان واش�نگتن و تهران نه‌‌تنها به بیش از 100 روز درگیری 
پایان می‌دهد، بلکه یک فرض راهبردی قدیمی در تل‌آویو و واشنگتن را نیز زیر سؤال می‌برد؛ این تصور که فشار نظامی 

و اقتصادی هماهنگ می‌تواند به تغییر رژیم در ایران منجر شود.
به گفته او، با وجود ضربات نظامی سنگین و حذف برخی فرماندهان، ساختار قدرت در ایران حفظ شد و حتی با نمایش 
توانایی ایجاد اختلال در بازارهای انرژی و تهدید تنگه هرمز توانست طرف‌های مقابل را به مذاکره بکشاند. در نتیجه، ایران 
ممکن است از این بحران با دستاوردهایی مانند کاهش فشار اقتصادی، کسب مشروعیت دیپلماتیک از طریق تعامل با 

آمریکا و حفظ اهرم‌های راهبردی خود در منطقه خارج شود.
این تحلیلگر صهیونیست همچنین تأکید کرد: توافق فعلی احتمال جنگ گسترده در کوتاه‌مدت را کاهش می‌دهد اما 
همزمان شکاف میان واشنگتن و تل‌آویو را آشکارتر می‌کند و نشان می‌دهد موفقیت‌های نظامی لزوماً به تحقق اهداف 

راهبردی مانند تضعیف یا تغییر رژیم در ایران منجر نشده است.
گفتنی است سازمان سیا نیز ۱۸ مارس، با قطعیت گزاره تغییر نظام سیاسی را منتفی اعلام و در قالب یک گزارش به کاخ 
سفید منتقل کرده بود. در گزارش سیا تاکید شده بود: انتقال سریع قدرت به رهبری جدید و تثبیت فوری شورای مدیریت 

جنگ با حضور چهره‌های تکنوکرات و نظامی ثابت کرد ساختار قدرت در جمهوری اسلامی شبکه‌ای و چندلایه است.
در پایان این گزارش نیز آمده بود: رنگ باختن رؤیای تغییر رژیم، ما را در برابر یک معمای سخت قرار داده است؛ وقتی 

هدف نهایی، دست نیافتنی شد، ادامه بمباران‌ها چه توجیه استراتژیکی جز فرسایش منابع آمریکا دارد؟


